
در سفر افریقا سه کشور را در طی دو روز رفتند و دیدار 
کردنــد. همــان شــب اول در مســجد اوگاندا همــه ما از 
خســتگی بی هوش شــده بودیم، ولی ایشان ساعت 11 

شب با قوت داشت صحبت می کرد. 

بــا توجه به اینکــه یکــی از رویدادهــای مهم دوره   
ریاســت جمهــوری شــهید آیــت الله رئیســی، عملیــات 
آیــت الله  غرورآفریــن وعــده صــادق بــود، نظــر شــهید 
رئیســی دربــاره ایــن عملیــات و عواقــب آن بــرای دولت 

چه بود؟
کــه عــده ای تصــور می کردنــد اقداماتی  برخــلاف آنچــه 
مــا  انــزوای  باعــث  صــادق  وعــده  عملیــات  همچــون 
می شــود، اتفاقــاً در همــان هفتــه ای کــه ایــن عملیات 
انجــام شــد، مــا دو رویــداد بــزرگ تاریخــی داشــتیم که 
از  بعــد  کثــر دوســتان  ا بــود.  کســپو  ا و  افریقــا  اجــلاس 
کســپو  انجــام عملیات وعــده صادق توصیه می کردند ا
را تعطیــل کنیــد، ولــی آقــای رئیســی بــا همــان تــوکل و 
امیــد کم نظیــری کــه داشــت گفتند برگــزار کنیــد و این 
رویــداد تاریخــی اتفــاق افتــاد و بیــش از دو هــزار تاجــر 
در آن شــرکت کردنــد و بهتریــن قراردادهای تجاری آن 
هــم در زمانی که همــه تصور می کردند مــا در موقعیت 
جنــگ قــرار داریــم، منعقــد شــد. همــه اینهــا ریشــه در 
ایمان و اتکال ایشــان به پروردگار داشــت. خود ایشان 
به تنهایی موتور محرکه ای بودند که دولت را به حرکت 

درمی آوردند. 

الله    آیــت  شــهید  ســیره  در  مــردم  شــما  نظــر  بــه 
رئیسی چه جایگاهی داشتند؟

برای شــهید رئیســی مهم ایــن بود کــه اقدامات دولت 
مثــال  به عنــوان  دارد.  مــردم  زندگــی  در  اثــری  چــه 
کــه بنــده در بخــش توســعه تجــارت بــودم، بــه  زمانــی 
کــه فرضاً در فلان ســفر فلان  گــزارش می دادیم  ایشــان 
موافقتنامه امضا شــد. دســتاوردها هم دســتاوردهای 
کــه متوقف شــده و  کــه چندین ســال بود  مهمــی بــود 
حالا به نتیجه رســیده بود، ولی ایشــان فقط می گفتند 
در زندگــی مــردم چــه اثــری دارد؟ گاهــی مــا در جــواب 
می خواســتیم توجیــه کنیــم کــه مثــلاً ایــن موافقتنامه 
باعث توســعه صــادرات و رونق تولید اســت. می گفتند 
همــه اینهــا را می دانــم و در آمارهــا دیــدم، ولــی مــردم 
چطــور بهره می برند؟ چــه اقدامی باید بکنید که مردم 

هم اثرش را ببینند و طعمش را بچشند؟  

این روند ادامه هم داشت؟  
شــدیم،  کشــاورزی  جهــاد  وارد  اینکــه  از  بعــد  بلــه. 

چــون موضــوع فعالیــت مربــوط بــه ســفره مــردم بــود، 
روز  هــر  و  شــد  بیشــتر  هــم  ایشــان  ســختگیری های 
پیگیــری می کردنــد. به عنــوان مثال می گفتیــم: »حاج 
غ را دیگر کنتــرل کردیم.« می گفت:  غ و تخم مــر آقــا! مر
»آن که وظیفه اســت. در باره گوشــت چه کار کردی؟« 
گــر می دیــد قیمــت کالایــی از ســفره مــردم جابه جــا و  ا
گران شده، از همه روش ها از عتاب و مؤاخذه گرفته تا 
خواهش و تمنا را به کار می گرفت تا مســئله حل شود. 
گاهی اوقات وزیر جهاد کشــاورزی می گفت: »من امروز 
. دست و دلم  جرئت نمی کنم بروم دفتر رئیس جمهور
می لــرزد.« دســتوری کــه می دادند را هــر روز پیگیری و 
مطالبــه می کردنــد و واقعــاً دغدغه وجودی شــان بود. 
اهل نمایش نبودند که جلوی دوربین برای مردم یک 
 . جــور صحبــت کنند و پشــت درهای بســته جــور دیگر
کــردن نیــاز مــردم دغدغــه وجــودی اش بــود،  برطــرف 
به گونه ای که برای همه ما این یقین حاصل شــده بود 
کــه ایشــان از عمق وجــودش مطالبه می کنــد و ما باید 
تــلاش چنــد برابری کنیــم تا بتوانیم کار مــورد نظر را به 

سرانجام برسانیم. 
کــه مثــلاً فــلان اقــدام  در بنــد تفکیــک مســئولیت 
گر مشــکلی را خودش  وظیفه من هســت یــا نه، نبود. ا
می توانست حل کند، مسئولیتش را قبول می کرد. یک 

بار مشکلی در حوزه یک قانونی وجود داشت و وقتش 
گذشــته بود. عــده ای از حضرات مخالفــت می کردند و 
می گفتنــد فــلان کس بایــد مســئولیت بپذیــرد. ولی ما 
کالا دارد قطــع  دیدیــم بــه دلیــل ایــن مشــکل جریــان 
می شــود. مانده بودیم چه کنیم. آن روز شهید رئیسی 
مصاحبه  داشتند. رفتیم به محل مصاحبه و به ایشان 
اطــلاع دادنــد کــه فلانی با شــما کار دارد. آمدند وســط 
حیــاط و ماجــرا را با ایشــان مطرح کــردم. گفتند: »من 
خودم مســئولیتش را قبول می کنم.« گفتم: »آقا! شما 
رئیس جمهور هســتید! شــما چرا امضــا کنی؟« گفتند: 
گر کار مردم است، من مسئولیتش را قبول می کنم.« »ا

همان طــور کــه رهبر انقــاب فرمودنــد در فضای   
زمــان  در  رئیســی  شــهید  حــق  در   ، کشــور ای  رســانه 
حیاتشان اجحاف صورت گرفت و فعالیت های دولت 
شــد،  بیــان  معکــوس  یــا  و  نادیــده  ایشــان  زحمــات  و 

واکنش ایشان در قبال این بی انصافی ها چه بود؟
کــه در خدمــت ایشــان بودیــم،  ایــن چنــد ســالی  در 
غیبتی از ایشــان نشــنیدیم. گاه می شــد که ما واقعاً به 
هم می ریختیم و گلایه فردی را پیش ایشان می کردیم، 
ولــی ایشــان فقــط می گفت »امــان از سیاســت«. یعنی 

کند. حتی حاضر نبود از آن فرد انتقاد 

من خودم مسئولیتش را قبول می کنم

یک بــار مشــکلی در حوزه یــک قانونی وجود داشــت و وقتش 
مخالفــت  حضــرات  از  عــده ای  بــود.  گذشــته 

می کردنــد و می گفتنــد فــلان کــس باید 
مســئولیت بپذیرد. ولــی ما دیدیم به 
دلیل این مشــکل جریان کالا دارد قطع می شــود. 
مانــده بودیــم چــه کنیــم. آن روز شــهید رئیســی 
مصاحبــه  داشــتند. رفتیم به محــل مصاحبه و به 

ایشان اطلاع دادند که فلانی با شما کار دارد. آمدند 
وسط حیاط و ماجرا را با ایشان مطرح کردم. گفتند: 

»من خودم مسئولیتش را قبول می کنم.« گفتم: 
»آقــا! شــما رئیــس جمهور هســتید! 

شــما چرا امضا کنی؟« گفتند: »اگر 
کار مردم اســت، من مسئولیتش 

را قبول می کنم.«
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